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نظر و گذري بر »امريكا و تجزيه قومي در ايران«

خواب آشفته بيگانگان
 براي كشوري كهن

روزي ب�ه ايش�ان عرض ك�ردم: كمي 
نرم تر ب�ا دول�ت اصلاح�ات برخورد 
كنيد، مخالفان تان مي گويند شما تند 
هس�تيد! ايش�ان در جواب فرمودند: 
»مي  داني چرا من اي�ن خطبه ها را در 
نماز جمعه مي خوانم؟ ب�ه دليل اينكه 
نمي خواهم تيرها به سمت رهبر برود، 
من مي خواهم سپر بلاي ايشان باشم، 
همانند ياران امام حس�ين)ع( كه در 
روز عاش�ورا مقابل امام ايس�تادند و 
مانع اصابت تيرها به ايشان شدند...«

»زنده ياد حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا حسني، در كسوت مبارزي مسلكي« 
در گفت وشنود با بيت الله جعفري

گفت: مي خواهم تيرها به سمت من بيايد 
و به سوي رهبري نرود

 عده اي بر اي�ن باور بودند ك�ه بعد از 
تنفيذ حك�م رئيس جمه�ور، نبايد با 
وي مخالفت كنيم. اما مرحوم حسني 
براين باور بود كه اگر رهبر تنفيذ كند 
اما رئيس جمهور برخلاف فرمايشات 
ايش�ان عم�ل نماي�د و ب�ا امري�كا و 
استكبار دس�ت دوس�تي بدهد، آيا 
وظيفه ما سكوت اس�ت؟ قطعاً نه! در 
زمان سفر آقاي خاتمي به استان، هر 
چه آقايان علما اص�رار كردند، قبول 
نكرد تا به استقبال او برود! شجاعت 
و صراحت بيان حاج آقا، دليل تخطئه 
ايش�ان توس�ط اصلاح طلب�ان ب�ود

  معصومه محرمي
آنچه درپي مي آيد، برگ ديگ�ري از دفتر مجاهدات 
روحاني بصير زنده ياد حجت الاس�لام والمس�لمين 
حاج ش�يخ غلامرضا حسني اس�ت. بيت الله جعفري 
در دوران مب�ارزات منته�ي ب�ه انقلاب اس�لامي، با 
امام جمعه فقيد اروميه آش�نا ش�د و تا پايان حيات 
آن بزرگ ب�ه وي وفادار مان�د. او در گفت و ش�نودي 
كه پي�ش روي داري�د، ش�مه اي از خاطرات خ�ود را 
بيان كرده اس�ت. امي�د آنكه تاريخ پژوه�ان انقلاب 
اس�لامي و عموم علاقمندان را، مفي�د و مقبول آيد. 

   
ظاه�راً پيش�ينه مبارزاتي ش�ما، ب�ا زنده ياد 
حجت الاسلام والمس�لمين غلامرضا حسني 
در پيوند است. مناسب است كه گفت و شنود 

خود را، از اين نكته آغاز كنيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من از سللاله روحانيت هستم. 
جد بزرگوار ما ماجعفرقلي از علماي مشهور اروميه بود 
كه مزارشللان محل زيارت مردم منطقه است. ايشان در 
نجف درس خوانده و از مبارزان نهضت جنگل بود كه بعد 
از آن به منطقه آذربايجان برگشللت. به فقه شيعه و اهل 
سنت آشنايي كامل داشللت و مورد احترام همگان بود. 
خانواده ما با علماي شاخص شهر مانند آقايان عرب باغي 
و عسكرآبادي، ارتباط داشللتند و با آنها همنشين بودند. 
پدرم از ماكين مسلللح اروميه بود. خانواده ما به واسطه 
خانواده آقاي سليمي، با مرحوم آقاي حسني)ره( آشنا شد. 
خانواده سليمي، از معتمدان روستاي ريكان بودند. ايشان 
مي گفت كه آقاي حسني را، از دوران نوجواني مي شناخته 
است. ايشان در اكثر اوقات به منزل آقاي سليمي مي رفت 
و بين آنها رابطه صميمانه اي وجود داشت. آقاي حسني از 
همان دوران جواني، عاقه زيادي به تحصيل علوم ديني 
داشت، اما چشم درد مانع تحصيلش بود! آقاي سليمي به 
ايشللان مي گويد: براي بهبود نذر كن. ايشان نذر مي كند 
و چشللم دردش خوب و براي تحصيل علوم ديني، راهي 
شهر قم مي شود. در قم با شهيد سيدمجتبي نواب صفوي و 
جمعيت فدائيان اسام آشنا و مبارزات انقابي اش، از همان 

دوران آغاز مي شود. 
به ياد دارم كه آقاي حسني از همان آغاز آشنايي، هميشه 
بنده را به اسللم پدرم )عربين اوغلو( صللدا مي كرد. چون 
اسم پدرم، عربعلي بود. بنده ايشان را زماني كه در باغ اش 
مشغول كشاورزي بود، مي ديدم. حاج آقا نماز جمعه را، در 
روستاي بزرگ آباد و به نام امام خميني برگزار مي كرد و ما 
هم به ايشان اقتدا مي كرديم. برخي علماي شهر بخاطر 
اقليللم جغرافيايي منطقه، معتقد بودنللد نبايد حكومت 
مركزي را تضعيللف كرد، اما آقايان: حسللني، قره باغي و 
عسللكر آبادي مخالف نظام شاهنشللاهي بودند. حاج آقا، 
هميشه مسلللح بود. بعد از پيروزي انقاب اسامي و در 
پرونده هاي ساواك ديدم كه چندين بار ايشان را به جرم 
حمل اسلحه دستگيركرده بودند. اين اسلحه ها از طريق 
روستاهاي مرزي عراق،تركيه و از سوی دوستان كرد به 
دست ما مي رسيد. اكثر دوستان ما مانند آقايان عدناني، 
طليسچي و... ، عضو يا هوادار گروه مبارزين مسلح آقاي 

حسني بودند. 
ش�ما از چه مقطعي به گروه مبارزين مس�لح 

مرحوم حسني پيوستيد؟
از سال1356 و در هيئت مذهبي زنده ياد فاسونيه چي، 
به گروه ايشان پيوستم. در آن روزها، مسلح  بودن يك امر 
عادي بود. به همين دليل هم، اكثر اعضاي گروه مسلللح 
بودند. البته اگر كسللي را با اسلحه دسللتگير مي كردند، 
حكمش اعدام بود، اما ما ترسي نداشتيم و مسلح بوديم. 
در آن روزها، من يك اسلللحه كاشينكف داشتم. بعدها 
زماني كه شهرباني را گرفتيم، قنداق اسلحه ام شكست. 
به همين دليل آن را تحويل دادم و يك اسلحه ژ3 گرفتم. 
بعد از واقعه 17شهريور در تهران و در روزهاي منتهي به 
پيروزي انقاب اسللامي، فرهنگيان در سرسللراي اداره 
دادگستري تحصن كرده بودند. گروه هاي مختلفي مانند 
اعضاي گروه موسوم به مجاهدين خلق نيز شركت كرده 
بودند. آقاي حسني هم حضور داشت. بنده به پشت تريبون 
رفتم و در حالي كه عكس شاه را در دست داشتم، ابياتي 
كه سروده بودم را خواندم. در همان لحظه يكي از اساتيد 
دانشگاه اروميه، لنگه كفشي را به سمت عكس شاه پرتاب 

كرد! گارد شهرباني هم كه بهانه به دست آورده بود، با گاز 
اشك آور به سللمت ما حمله ور شد. مجلس به هم خورد، 
همه فرار كردند. مأموران سللاواك، مرا دستگير كردند. 
به هر زحمتي بود، از دست آنان فرار كردم. حكم تير بنده 
صادر شده بود و من هم بالاجبار به دستور علماي شهر از 

اروميه به طرف ماير متواري شدم!
از چه مقطعي و مجدداً به گروه مرحوم حسني 

پيوستيد؟
فرمانده گروهي كه مركز سللاواك در اروميه را به دست 
گرفتند، شللهيدمهدي باكري بود كه بنللده نيز در زمره 
آنها بودم. بعد از پيروزي انقاب اسامي كه شوراي شهر 
تشكيل شد، آقاي حسني، آقاي قرشللي، آقاي مولودي، 
دكتر صابري و آقاي ضرغام عضو شورا بودند. مرحوم حسني 
به بنده فرمود:»تو كه با جوانان مبارز آشنايي داري، از بين 
اينها يك مهندس جوان را انتخاب كن، تا شهردار زمان شاه 
را تغيير دهيم. يك مهندس انقابي بگذاريم كه طرفدار 
امام خميني و انقاب اسامي باشد«. به سراغ آقا  مهدي 
باكري رفتم و او را در جهاد سللازندگي پيدا كردم. ايشان 
روي يك بلدوزر نشسللته بود و كار مي كرد! با او صحبت 
كردم. گفت:» من وقت ندارم كه بيايم و پشت ميز بنشينم، 
اگر كاري براي انقاب هست مي آيم، وگرنه به دنبال فرد 
ديگري برويد!«. به آقا مهدي گفتم: اتفاقاً آقاي حسني به 
دنبال فردي مانند شماست. آقا مهدي را به حاج آقا معرفي 
كردم. بعد از انتصاب ايشان به شهرداري، ماشين سلطنتي 
را كنار گذاشت، حقوق و عيدي كارگران را پرداخت نمود 
و همه توان خود را در اين مسللير قرار داد. شهيد باكري، 

هميشه مورد تأييد آقاي حسني بود. 
نقش مرحوم حسني در دوران پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي به ويژه در مبارزه با گروهك هاي 

تجزيه طلب را، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
آقاي حسللني در مبارزه بللا گروهك هللاي تجزيه طلب، 
هميشه پيشللگام بود. از سللوي ديگر ايشللان با برادران 
كرد رابطلله اي صميمانه و در ميان آنهللا پايگاه مردمي-

سياسي خوبي داشت. در حماسلله آزادسازي شهر نقده 
از سلللطه دموكرات ها، گروه مبارزين همراه ايشان بود. 

ما با تانك، عازم نقده شديم. وارد روستاي بيگم قلعه 
كه شللديم، ديديم چند نفر از زنان روسللتا به دست 
دمكرات ها شهيد شده اند. در كتاب حماسه بيگم قلعه 
نوشللته ام كه زنان روسللتا همراه با مردان روستا، با 
دمكرات هللا جنگيدند و سلله نفر از آنها به شللهادت 
رسيدند. وقتي اعضاي حزب دمكرات به شهر رسيدند، 
به روسللتاهاي مجللاور نيز حمله كردند! شللجاعت 
آقاي حسني وهمرزمانش، نقده را از لوث دمكرات ها 
نجات داد. با اين پيروزي، حزب دمكرات جرئت حمله 
به شللهرها را از دسللت داد و تنها به روستاها حمله 
مي كرد! در حادثه قارنا كه اين حزب مردم را قتل عام 
كرد، حاج آقا با گروه مبارزين و مردم قره پاپاق نقده، 
لباس كردي مي پوشند و به روسللتا نفوذ مي كنند. 
با درايت و هوشياري ايشان، نيروها وارد خانه ارباب 
روستا مي شوند و ابتكار عمل را، از همه مزدوران حزب 

دمكرات مي گيرند. 
متأسللفانه بعد از پيللروزي انقاب اسللامي، حزب 
دمكرات در ميان مردم سني روستاي ما )لور بالاجوق( 
نفوذ كرده بود. اعضاي حزب روسللتاييان را تحريك 
كرده  بودند، تا در روز تاسوعا دسللته عزاداري مردم 
شيعه روسللتا را به رگبار ببندند! آنها مي خواستند 
ابتدا افرادي را كه جلوي دسللته عزاداري ها بودند به 
شهادت برسانند. دوستان ما از موضوع مطلع شدند و 
در زير پيراهن هاي خود، مسلسل برتا بسته بودند تا 
در صورت حمله دفاع كنند. آن روز در روستا، درگيري 
خونيني رخ داد و 9نفر از آنان و دو نفر از ما كشته شدند! 
آن شب پيشمرگ هاي كرد به تافي كشته هايشان به 
روستا حمله كردند و تعدادي از مردم بسيجي روستا 
- كه برادر بنده نيز در بين آنها بود- را دستگير نمودند. 
همان شب خدمت آقاي حسني - كه در مسجد جامع 
قديم و در حجره اي نشسته بود- رسيدم و با ناراحتي 
جريان تاسوعا و بمب گذاري روز عاشورا را، برايشان 
تعريف كردم. حاج آقا به شدت برافروخته شد و با ستاد 
ارتش و لشكر64، تماس گرفت. با حالت عتاب به آنان 
گفت: »اگر شللما توان مقابله با دمكرات ها را نداريد، 
خودم با مجاهدين راهي روستا مي شوم و غائله را ختم 
مي كنم!«. حاج آقا عماملله اش را به زمين زد و گفت: 
»حسني مرگ بر تو كه بچه هاي رشكو )رشيد بيگ( 
بيايند و به مجاهدين زور بگويند!« بعد از گفتن اين 
سللخنان و با شللنيدن نام حضرت امام، بغض كرد و 
گفت: »در جايي كه خدا ولي امر باشد، چرا بايد اين 
اتفاق بيفتد؟«. در اروميه روستايي نبود كه حاج آقا 
براي مقابله با گروهك ها به آنجا نرفته، يا در اين باره 

اقدامي نكرده باشد. 
آقاي حسني در فرونش�اندن غائله حزب 
موس�وم ب�ه خلق مس�لمان، چه نقش�ي 

داشت؟
اعضاي حزب جمهوري اسامي خلق مسلمان، بومي 
اروميه نبودند و بيشللتر از اهالي منطقه ارسباران و 
قره داغ تبريز بودند. مردم اروميه بيشتر طرفدار علماي 
شهر خودشان، مانند آقايان: حسني، قرشي، قره باغي 
و صاحب الزماني بودند. در اروميه حجت الاسام فوزي، 
نماينده آيت الله شريعتمداري بود. ايشان فرد معقولي 
بود و مي دانست كه جغرافياي منطقه اروميه، تبريز، 
ميانه و... متفاوت است. گروهك هاي تجزيه طلب در 
بالاي كوه هاي اروميه، مترصد فرصت براي ضربه زدن 
به نظام اسامي بودند. پس از اين قضايا بود كه با درايت 
آقاي حسني و علماي شهر، آقاي فوزي تصميم گرفت 
تا از اروميه برود. حتي دادگاه انقاب اسامي هم حكم 
داد، كه آقاي فوزي اروميه را ترك كند. هنگامي كه در 
تبريز طرفداران آقاي شريعتمداري راديو و تلويزيون 
را اشغال كردند، مجاهدين خلق در اروميه نيز دست 
به كار شدند كه صدا و سلليماي اروميه را نيز اشغال 
كنند. بنده در روسللتا بودم. از سللوي آقاي حسني 
پيامي به من رسيد كه سريع خودت را به مسجد اعظم 
برسللان! اطاعت امر كردم و خودم را به آنجا رساندم. 
پشت تريبون مسجد رفتم و خطاب به مردم از جمله 
هواداران آقاي شللريعتمداري گفتم: »چرا از راديو و 
تلويزيون تبريز، سللرود حزب توده پخش مي شود؟ 
چرا سرود سيد جعفر پيشه وري پخش مي شود؟ آيا 
اينها اشللعار مذهب تشيع اسللت؟ يك شعر انقابي 
خواندم و رو به مردم گفتم: آقاي حسني آماده حركت 
به سمت صدا و سيما هستند، با ايشان همراه شويد و 
نگذاريد پاي هواداران خلق مسلللمان به صدا و سيما 
برسد! طرفداران خلق مسلمان، از اين حركت انقابي 

حاج آقا و مردم ترسيدند و پا به فرار گذاشتند!
خاطرم هسللت كه هواداران آقاي شللريعتمداري، 
گروهي به نام »نگهبانان انقاب اسللامي« تشكيل 
داده بودنللد. زمانللي كلله مردم بللراي اعتللراض به 
درب منزل آقاي فللوزي رفتند، نگهبانللان دو نفر از 
بچه هاي ما را شللهيد كردنللد كه يكللي از آنها برادر 
كوچك آقاي پزشكيان بود. بعد از شهادت اين دونفر 
و تظاهرات مردم انقابللي مردم اروميلله، هواداران 
خلق مسلللمان در اين شللهر عقب نشلليني كردند. 
در پي اين ماجراها، بسللياري از مللردم از مرجعيت 
آيت الله شللريعتمداري عدول و رسللاله هاي ايشان 
را كنار گذاشللتند. به اتفاق مللردم اروميه به محضر 
حضرت امام خميني رفتيم و به ايشان عرض كرديم: 
آقا نفرماييد كه آذربايجان با شللريعتمداري اسللت، 
رسللاله هاي شللريعتمداري را كنار گذاشللتيم و به 
شما اعام مي كنيم كه پيرو شما هسللتيم و اگر در 
گذشته مقلد شريعتمداري بوديم، استغفرالله! البته 
امام خميني دستور دادند كه به مراجع توهين نشود. 
ترور ش�خصيت رس�انه هاي اصلاح طلب 
درب�اره مرحوم حس�ني پ�س از خ�رداد 
76 و بي اعتنايي ايش�ان ب�دان، در زمره 
س�رفصل هاي مهم كارنامه سياس�ي وي 
قلمداد مي شود. ارزيابي ش�ما در اينباره 

چيست؟
آقاي حسني از كسللي نمي ترسلليد و برايش فرقي 
نمي كرد كه اين فرد رئيس جمهور اسللت يا يك فرد 
معمولي، او تنها صحت رفتار فرد را مي ديد. عده اي از 
علما بر اين باور بودند كه بعد از تنفيذ رئيس جمهور، 
نبايد با وي مخالفت كنيم. اما حاج آقا براين باور بود 

كه اگر رهبر تنفيذ كند امللا رئيس جمهور برخاف 
فرمايشات رهبر عمل كند و با امريكا و استكبار دست 
دوستي بدهد، آيا وظيفه ما سكوت است؟ قطعاً نه! در 
زمان سفر آقاي خاتمي به استان، هر چه آقايان علما 
اصرار كردند، قبول نكرد تا به استقبال او برود! شجاعت 
و صراحت بيان حاج آقا، دليل تخطئه ايشان توسط 
اصاح طلبان بود. روزي به ايشان عرض كردم: كمي 
نرم تر با دولت اصاحات برخورد كنيد، مخالفان تان 
مي گويند شما تند هستيد! ايشان در جواب فرمود: 
»مي داني چرا من ايللن خطبه هللا را در نماز جمعه 
مي خوانم؟ به دليل اينكه نمي خواهم تيرها به سمت 
رهبر برود، من مي خواهم سللپر باي ايشان باشم، 
همانند ياران امام حسين)ع( كه در روز عاشورا مقابل 
امام ايستادند و مانع اصابت تيرها به ايشان شدند... «. 
آقاي حسني خطيب نبود، اما بسيار بصير و بسيار قوي 
بود. خطابه اي ساده و معمولي مي خواند، اما مردم با 
عاقه به سخنانشان گوش مي دادند. همين امر هم، 

موجب رشك دشمنانش مي شد. 
 در سال 1377 و پس از دستگيري عبدالله 
اوجالان، گروه هاي وابس�ته در حمايت از 
وي، ش�هر اروميه را به آش�وب كشيدند! 
واكنش مرحوم حس�ني به اين واقعه چه 

بود؟
 عبدالله اوجالان كه در ميان پيروانش به نام آپو مشهور 
است، نظريه پرداز و بنيان گذار حزب كارگران تركيه 
است. بعد از دستگيري او توسط دولت تركيه، عده اي 
در شهر اروميه اعتراض كردند. استاندار وقت نيز مجوز 
اعتراض را صادر كرد. آقاي حسني بنده را فرستاد، تا 
با آقاي غريباني صحبت كنم و دليل صدور مجوز را از 
وي جويا شوم. به صورت همزمان، حاج آقا مسلحانه و 
به همراه گروه مبارزين و حتي جمعي از علماي اهل 
سنت، در خيابان مقابل معترضين ايستادند! بنده به 
دفتر استانداري رسيدم، آقاي غريباني هم پشت ميز 
بود. پيام حاج آقا را به ايشان رسللاندم و گفتم: اينجا 
نشستي و مجوز صادر كردي كه معترضين شيشه هاي 
استانداري را با آجر بشكنند؟ او وقتي پيام حاج آقا را 
شنيد و از به صحنه آمدن ايشان اطاع يافت به ناچار 
مجوز را لغو كرد. بچه هاي قرارگاه ثارالله، منتظر لغو 
مجوز بودند. وقتي اين خبر را شنيدند، معترضين را تا 
فلكه مدرس مجبور به عقب نشيني كردند. اگر حضور 
به موقع آقاي حسللني در آن ماجرا نبود، آشوب در 
سطح گسترده اي ادامه مي يافت و مي توانست براي 

شهر مشكل ساز شود. 
به عنوان واپسين س�ؤال، خصال اخلاقي 

امام جمعه فقيد اروميه را چگونه ديديد؟
خصوصيت برجسته مرحوم آقاي حسني، شجاعت و 
صراحت بيانش بود. هيچ گاه به مصلحت حرف نمي زد. 
صداقت كامش، او را زبانزد خاص و عام كرد. برخاف 
تبليغات رسانه هاي دشمن، بسيار دلسوز و مهربان 
بود. ايشللان در بزرگ آباد، باغ وسلليعي داشت. حاج 
آقا اكثراً، خود به اين باغ رسيدگي مي كرد. ميوه هاي 
باغ به قدري درشت و خوشمزه بود كه نظيرش كمتر 
ديده مي شد! ايشان هميشه محصولات باغ را، در بين 
طاب تقسلليم مي كرد. ويژگي متمايز آن بزرگوار، 
نداشللتن حقوق دولتي بود. با وجللود احراز مناصب 
عالي در نظام، هيچ گاه ريالللي از بيت المال نگرفت. 
مرد ميدان كار بللود. گاوداري داشللت و خودش به 
زمين هاي كشاورزي رسلليدگي مي كرد. شهامت، 
بصيرت، صداقت، صراحت و مردم داري آقاي حسني، 
او را محبوب قلب ها كرد. در خاتملله گفت وگو، اين 
ابيات را به روح سللردار حماسلله آفرين آذربايجان 

تقديم مي كنم:
منم بآفرين، آذرآبادگان

 مهين مهدشيران و آزادگان
من آن سرافرازان سرميهنم

 هژبر سرافراز ايران منم
چه خوش گفت فردوسي پاكزاد

 كه رحمت بر آن تربت پاك باد
 همان آذرآبادگان كشوري ست

 كه بر روم و شامش بسي  برتريست
از آن غربي ام خوانده مام وطن 

كه خفته شمسي در آغوش من
 اروميه ام مركزي جاودان

 زمينش بود رشك هفت آسمان
همين شهر سر منشأ آب هاست

به ايران صدف گوهري پر بهاست
در اين خطه بس لاله ها خفته اند

زخون باكري وار بشكفته اند
12 هزارش شهيد دفاع

 همه قهرمان و دلير و شجاع
 مبارز يانش وطن پرورند

 به غرب و جنوب عازم كشورند
 از ايشان)حسني( چنان شيرمرد

 خداوند پيكار و مرد نبرد
 امام جمعه اما مسلح، دلير 

به پيكار خائن، يلي شيرگير
»حسني« حسيني يل اورميا 

امامش خميني و روح خدا
 پي خامنه اي پيشمرگي سترگ

 دفاع از وطن را بزرگي بزرگ
 هم او محور وحدت ترك و كرد

به بازوي او قدرت ترك وكرد 
 »حسني« عزيز عشاير بود

كه سردار آن سان ذخاير بود
 به »بامباردوما« عدو روز  و شب

 به حفظ نواميس او شد سبب
 به ياغي كشيد او چو خط و نشان

 سر جاي خودشان نشانيدشان
 »غام رضا« بود و يار امام

از آن رو بشد اسوه خاص و عام
 به غيرت برفت و زغيرت بزاد

 كه رحمت بر آن تربت پاك باد
 از او جاودانه ره رهبري

 مديحش سرايد ز جان »جعفري«
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  شاهد توحيدي
اثري كه هللم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، همانگونه كه 
از نام آن پيداست به 
نقش دولت امريكا در 
پللروژه تجزيه قومي 
ايران پرداخته است. 
اين تحقيق توسللط 
جللواد حقگللو انجام 
شللده و مركز اسناد 
انقاب اسامي به انتشللار آن همت گماشته است. 
تارنماي ناشر در معرفي اين كتاب، موضوعات ذيل را 

مطرح ساخته است:
»ايران به عنوان كشوري با سللابقه تمدني كم نظير، 
همواره در گستره سرزميني خود، با تعدد فرهنگ ها و 
قوميت هاي گوناگون مواجه بوده است. وضعيتي كه در 
ادوار مختلف روابط بين الملل به مثابه يكي از پايه هاي 
ثابت راهبردهاي مشللترك بسللياري از دولت هاي 
سلطه گر، در تقابل با ايران مورد استفاده قرار گرفته 
اسللت. تفرق اقوام و تنللوع مذهبللي در راهبردهاي 
فروپاشي يك نظام سياسي، همواره به عنوان يك مؤلفه 
مؤثر و كليدي با كاركرد سياسي و نظامي، مورد توجه 
واقع شده است. اقوام ايراني نيز از اين قاعده مستثني 
نبوده، بلكه به دليللل ويژگي هاي خاص جغرافيايي، 
تاريخي و سياسي حاكم بر آن، همواره جايگاه كليدي 
خود را در راهبردهاي بيگانگان حفظ نموده اند. نگاهي 
به چالش هاي قومي صدسال اخير به ويژه در دوره هاي 
بعد از تحولات مشروطه، جنگ جهاني دوم و انقاب 
اسامي ايران نشللان مي دهد كه گرايش هاي قومي 
در ايران همواره مورد توجه قدرت هاي خارجي قرار 
گرفته و از اصلي ترين ابزار اعمال فشار آنان بر حكومت 
مركزي بوده است. در اغلب بحران هاي جدايي طلبانه 
و چالش هاي قوم گرايانه، عايق و گرايش هاي قومي 
دست مايه دخالت نيروهاي بيگانه در سرنوشت كشور 
و تضعيف حاكميللت ملي توسللط گروه هاي قومي 
به نفع قدرت هاي غربي و شللرقي بوده است. ظهور 
جمهوري اسللامي ايران به عنوان نظامي معترض 

به نظم و شللرايط ناعادلانه حاكم بر نظام بين الملل، 
وضعيتي را به ارمغان آورد تا بسللياري از دولت هاي 
سلطه گر به ويژه دولت ايالات متحده، نتوانند با نظام 
نوظهور ايران روابط دوستانه برقرار نمايند. بنابراين 
از همان آغازين روزهاي پللس از انقاب ايران، دولت 
امريكا با اتخاذ تدابير گوناگللون به تقابل همه جانبه 
با ملت ايران پرداخت. اقدامات اين دولت در مواجهه 
با حكومت اسللامي ايران، مجموعه اي از رفتارهاي 
سخت تا نرم را تشكيل داده است. اقدام براي تهاجم 
نظامي، كودتا، براندازي، هجمه گسترده سياسللي، 
اقتصادي و فرهنگي عليه منافع ملت ايران، از جمله 
اين اقدامات بوده اسللت. دامن زدن به مسائل قومي 
در ايللران و تاش بللراي تحريك برخللي از نخبگان 
فريب خللورده ازجمللله ابزارهاي ديگري اسللت كه 
به خصوص در سللال هاي اخير از سوي دولت امريكا 
مورد توجه قرار گرفته اسللت. اين ابزار كه به ويژه در 
سال هاي پس از وقوع حادثه11 سپتامبر مورد توجه 
سياست گذاران امريكايي قرار گرفته، امروزه شرايط 
مخاطره آميزي را براي امنيت ملي جمهوري اسامي 
ايران ايجاد نموده است. از آنجا كه شرايط امروز ايران 
از جهت قدرت دولللت مركزي را، نمي تللوان با ادوار 
تاريخي پس از مشللروطه، پس از جنگ دوم جهاني 
و پس از انقاب اسامي قياس نمود، لذا منشأ غالب 
اقدامات نرم و ضدامنيتي نهادهاي گوناگون در داخل 
و خارج از مرزهاي كشور از يك سو و اقدامات سخت 
خشونت آميز صورت پذيرفته در نواحي جنوب شرقي، 
جنوب غربي و شمالغربي كشور از سوي ديگر را، بايد 
در متغيرهاي بيروني جست وجو كرد. در اين كتاب، 
نويسنده محترم ضمن واكاوي علل و عوامل دخيل در 
ظهور بحران هاي قومي در ايران و به تصوير كشيدن 
نمايي از وضعيت جامعه متكثر ايراني از آستانه ورود به 
هزاره سوم مسيحي تا به امروز به بررسي نقش دولت 
امريكا در پيدايش و گسللترش تمايللات و اقدامات 
جدايي طلبانه قوميت هاي مرزنشين ايراني در طول 

سال هاي 2001 تا 2011پرداخته است... «. 

  شيخ عزالدين حسيني
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